
 6صفحه  �               1414شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92اسفند     22شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 فاطمه دريايي    ����

 شاه چراغ من شده چشمان روشنت

 وقتي دخيل بسته نگاهم به دامنت

 عاقبت: از كودكي دعاي من اين بوده

 تتو مال من شوي و من مبتلا من

 گمان كني... ات بگذارمسر روي شانه

 ست بر تنتاي، غبار نشستهآيينه

 من مرد راه عشق توام، گرچه تا ابد

 !ابريشمي اگر نشود راه آهنت

 ستپر شده! ي نارنجشكوفه! شيراز من

 ...!ارديبهشت عطر تو در شالِ ساتنم

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 اي دل بدا به حال تو رسوا نبينمت

 از نو اسير و واله و شيدا نبينمت

 !من دانم و تو، كودك بازيگر خيال

 جايي دوباره غرق تماشا نبينمت

 طي شد زمان عاشقي و بوسه و غزل

 ي رؤيا نبينمتديگر اسير پنجه

 ها ز خون عزيزان شكفته استتا لاله

 ي صحرا نبينمتدر جستجوي لاله

 هااي آهوي جوان پريشان دشت

 مفتون آن سراب فريبا نبينمت

 آنجا كمين گرفته بر آبشخورت پلنگ

 هر جا روي برو، ولي آنجا نبينمت

 چشم از نگه مپوش، ولي با خيال كس

 بر لب گرفته دست دريغا نبينمت

 ي خرابكوكو بزن چو بوم بر اين خانه

 ي زيبا نبينمتهر سو به بوي غنچه

 اين مختصر شنو كه در اين خاك خون و خوف

 يك باره سنگ باش، كه رسوا نبينمت

    غزلخوان

 احمد فرنود    ����

 لا لا بخوان خوابم بكن، با لهجه ي نازت 

 شيرين زبان زخمي بزن بر زخمه ي سازت 

 

  ...من را ببر تا آسمان ِ چشم زيبايت

 چشم اندازت   ابرهاي  لا به لاي  در

 

 چشمت چه بي رحمانه بازي مي كند شطرنج 

 با پلك هاي بي زبان و مات سربازت 

 

  ...تلفيقي از روياست يا تصويري از اعجاز

 دارد عجب طرحي لب و لبخند طنازت 

 

 قلبت بلور اصفهان، هرم تنت قشم است 

 من هم غزلخوان ِ نگاه سرو شيرازت 

 

 من يك كبوتر بچه هستم مبتلاي تو 

 با بال پروازت... پرواز را يادم بده 

    ي تنهاييكلبه

 بيتا باقري    ����

تنها در ميان چهار ديواري چوبين، ميان جنگلي انبوه، تك و تنها و در انتظار هيچكس، بـي خـبر از     
شوم، بغض تمام وجودم را فـرا    دلتنگ مي.  امهاي دنيا، تنها با خودم به خلوت نشستههمه بي وفايي

-ام را ميام بر روي درختي لانه ساخته است، وقتي صداي گريهگيرد، قناري كوچكي كنار كلبهمي
از نگاهش پيداست كه او هـم مثـل     .  شوداش به چشمهايم خيره ميشنود ساكت و آرام درون لانه
 .كشد نه چشم انتظار كسي هستمام سرك ميي تنهاييمن تنهاست، نه كسي به كلبه

خواند و هرگـاه غمگينـم شـوقي         يك قناري دارم كه يار و غمخوار من است، هر زمان كه خوشحال هستم برايم آواز مي  
 .براي آواز خواندن ندارد

فهمم كه چقـدر غمگيـن و      تواند، از سكوتش ميفهمد، دوست دارد حرف دلش را برايم بگويد اما نميهايم را ميدلتنگي
 نگـاهش را بـه جـاده       .  كنـد نشيند و به بيرون از كلبه نگاه مـي   شود روي تاقچه كنار پنجره ميوقتي دلتنگ مي.  تنهاست

من هم احساس عجيبي دارم هر دو پـر از       .  ي كنار كلبه يخ زده استكشد و نگاهش به جادهدوزد، انتظار كسي را ميمي
 !سكوت و خسته از اين همه تنهايي و همچنان دلتنگ

پرواز .  بينمهايش ميكنم برق شوق را در چشمبه قناري كه نگاه مي. حس خوبي دارم. كنم قرار است كسي بيايدحس مي
 از آواز خواندنـش    .  نشيندام مي گردد و روي شانه كمي بعد برمي.  كنندهايم او را دنبال ميشود، چشمكنان از من دور مي

 .فهمم رهگذري در راه استمي

    هاي اطلسيعطر گل

 زهرا مكبر    ����

 هاي بهاريبوي باران با ترنم شكوفه
 اي به ما بخشيدههاي اطلسي، شادي دوبارهو عطر گل

 بيا دستي بر سر و روي دل خود بكشيم
هاي رخنه كرده در قلبمـان را    و نااميدي ها، يأسكينه

 بميرانيم
 روشني را با چشم بصيرت ببينيم

 ها خلاصي دهيمو خود را از غم و غصه
 اي از ايمان در دلهامان اثر كندشايد ذره

 و سيرتمان را نوراني سازد

 ايمهتاب خواجه    ����

 جغدهاي مهاجر
 در شكوفايي پاييز           

 فصل جوانه زدن مرگ 
 هاي اشك آلوددر خنده

 هاي كهنهخزد چله نشيني بغضدر من مي
 رسد تن پوش سفيد جاودانگياز راه مي

 ي تنهاييمن در تاريكخانه
 با لباس سفيد يكدست          

 ....تو را آرزومندم                  


